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  محالات ذاتي» نمايي مفهوم«

  *بهزاد حميديه

  چكيده
در منطق و فلسفة ارسطويي و اسلامي، محالات ذاتي داراي مفهـوم و معنـا تلقـي    

محـالات،  . تواننـد بشـوند   شـوند و نمـي   نمـي شوند، هرچند در خارج محقـق   مي
در ايـن  . گيرنـد  احكامي فلسفي دارند كه در امور عامة فلسفه مورد بحث قرار مي

اند، چند دليـل   داري محالات ذاتي آورده نوشتار، ضمن رد دلايل اندكي كه بر معنا
رسـد   نظـر مـي   بـه . معنايي محالات ذاتي اقامه خواهيم كرد فلسفي و منطقي بر بي

معنـايي جمـلات و    ، مبناي خوبي براي تشخيص بي»عدم و ملكه«بحث منطقي م
بر اين اساس و توضـيحاتي كـه در مـتن آمـده اسـت،      . دهد مركبات به دست مي

اند  محالات ذاتي را بايد الفاظ مركبي دانست كه از طريق بازي با الفاظ ايجاد شده
ا بـه تـوهم معنايـابي    آورنـد، بلكـه صـرفاً ذهـن ر     و هيچ مفهومي را به ذهن نمي

پيامدهاي مهـم ايـن نظريـه در ايـن     . هستند» نما مفهوم«اندازند؛ محالات ذاتي  مي
  .اند   نوشتار به اجمال مورد اشاره قرار گرفته

نما، عدم و ملكـه، حمـل اولـي،     محالات ذاتي، مفهوم، معنا، مفهوم :ها دواژهيكل
  .حمل شايع

  
  مقدمه. 1

. انـد  در ميان مباحث منطقي و فلسفي مسـلمانان بـاز كـرده   محالات ذاتي، جايي براي خود 
عمدة متفكران مسلمان مشهور، با قطعيت از محالات ذاتي به عنوان مفاهيمي در ذهن سخن 

اجتمـاع نقيضـين بـه    . اند ها بحث كرده و به تفصيل دربارة احكام و خصوصيات آن اند گفته
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بـودن آن   لالات منطقي دارد كه محالچنان نقش اساسي در استد عنوان يك مفهوم محال، آن
  .اند ها دانسته را زيربناي همة قياس

براي نمونـه  (محالات، كاربردهايي در خارج از منطق هم دارند؛ مثلاً در الهيات مسيحي 
شـود و ايـن نـاگزير     ، امر محال، متعلق ايمان شمرده مي)نزد ترتوليان، از آباي مشهور كليسا

هـاي  »كـوان «در . الات ذاتـي، از مفهـومي ذهنـي برخوردارنـد    بدان معنا خواهد بود كه مح
بوديسم نيز از تأمل بر امري محال، براي تخريب ساختار مألوف منطقي ذهـن، اسـتفاده     ذن
در اين ميان، . رسند نظر مي گونة عرفا نيز مشتمل بر امور محال به برخي بيانات شطح. شود مي

  مفهوم و معنايي دارند؟ راستي محالات، مسئلة ما اين است كه آيا به
ها در منطـق   گزاره. معنايي شده است در منطق و فلسفة غربي، توجه دقيقي به معنا و بي

: انـد  هاي معنادار خود دو دسته شوند، و گزاره معنا تقسيم مي غربي، به دو دستة معنادار و بي
، »nonsense« ،»absurd«چـون   ، تحـت عنـاويني هـم   »معنـايي  بـي «آنـان از  . صادق و كاذب

»meaningless« و ،»insignificant «ما در ايـن نوشـتار، بـا التفـات بـه مباحـث       . كنند ياد مي
متفكران غربي و نقد درون گفتماني استدلالاتي كه متفكران مسلمان بر معنـاداري محـالات   

 معنايي هستيم تا بـدان وسـيله،   اند، درصدد يافتن ملاكي براي معناداري و بي ذاتي ارائه كرده
فرضية ما اين است كـه منطـق متـداول ميـان متفكـران مسـلمان،       . محالات ذاتي را بسنجيم

  .معنايي دارد معناداري از بي  سازوكاري كافي براي تمييز
  

  )ييمعنا يب معنا، مفهوم،( يمفهوم يمباد. 2
  معنا و مفهوم 1.2

، اعـم  »شود چه در عقل حاصل مي هر آن«اند از  دانان مسلمان عبارت دانسته را منطق» مفهوم«
حـواس در نفـس   واسـطة  كه با (و جزئي ) شود كه بدون واسطه در ذهن حاصل مي(از كلي 

مفهـوم،  «: آورد عجم فلسـفي، چنـين مـي   م). 1617 /2 :1996تهانوي، ( )1بندد ناطقه نقش مي
 .كردني نيسـت، مفهـوم نيسـت    چه تصور بنابراين، آن. »چيزي است كه تصورش ممكن باشد

جا با  رود كه ما در اين كار مي در علوم گوناگون ديگر، گاه در معاني خاص ديگري به» مفهوم«
  .آن معاني كاري نداريم؛ براي مثال، در اصول فقه، مفهوم اصطلاحي است در مقابل منطوق

، صورت حاصل در عقل يا نزد عقـل اسـت و تفـاوت آن دو    مفهومچون  نيز هم» معنا«
شـود معنـا نـام     اعتباري است؛ صورت حاصل نزد عقل، از آن جهت كه از لفظ مقصود مي
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بـه   ابوالبقاء اتيكلهمان؛ (شود  دارد و از آن جهت كه امري نزد عقل است مفهوم ناميده مي
تـر، عبـارت دانسـت از     اربردي عـام توان معنا را در ك ـ مي). 403 /2: ق  1414صليبا، نقل از 

معنـا شـامل   ). 398/ 2: ق  1414صـليبا،  (چه يك گفتار، رمز، يا اشاره بدان دلالـت دارد   آن
كـه در  (در مركبات، معنـاي ثـانوي    نيهمچنمعناي مطابقي، معناي تضمني، معناي التزامي، 

  .شود ، معناي تنبيهي و اقتضا مي)گيرد علم معاني مورد بحث قرار مي
) meaning(» معنـا «شناسي، بـه انـواع معـاني     انديشة غرب، خصوصاً در ساحت زباندر 

 مفـرد  واژگـان  يمعنـا  دربـارة  هم يمتعدد اتيظرن). 29- 25: 1383 نز،يلا(توجه شده است 
 über Sinn und‘( »سـتا يبرابرا و معنـا  ةدربـار «گوتلـوب فرگـه در مقالـة     .است شده ارائه

Bedeutung’( برابرايستا«: دو جنبة واژگان را از هم تمييز داد «)reference ( معنا«و «)sense( ؛
كردن واژه  و نحوة اشاره  ، طريقه»معنا«كند و  اي است كه واژه بدان اشاره مي ، ابژه2»برابرايستا«

گر فرگه يعني سه خـط كـه رئـوس     براي خواندن مثال تبيين(ي خويش است »برابرايستا«به 
از نظر فرگه، برابرايسـتاي اسـماي   ). 181- 179: 1382فرگه،  ←كنند،  يك مثلث را قطع مي

  ).185: همان(، يك شيء است و برابرايستاي اسم جنس، يك مفهوم )اعلام شخصي(خاص 
ن اسلامي، مراد از ذهن يا عقل، آن ظرفي است كه آثـار شـيء، در   در تعاريف متفكري

براي نمونه، مفهوم آتش، بـه خـلاف وجـود    ). 285: 1372آشتياني، (شوند  آن متحقق نمي
توان به سه صورت  در ظرف ذهن، را مي» مفهوم«ظاهراً . عيني آتش، اثر سوزانندگي ندارد

  :درنظر گرفت
ني بدون نظر به محتواي آن؛ در اين نوع ملاحظه، مثلاً يك موجود ذهمثابة   مفهوم به. 1

تـوان مفهـوم بـا ايـن لحـاظ را       مي. فارغ از محتوايش، موجودي ذهني است» انسان«مفهوم 
دربـارة مفهـوم غيـر مشـير     . اي به ذومفهوم نـدارد  خواند، زيرا هيچ اشاره» مفهوم غير مشير«
، »انسـان عـرض اسـت   «، »نفسـاني اسـت  انسان، كيف «: هستند  ها صادق اين گزاره» انسان«
كه مشير به ذومفهـوم   هنگامي» انسان«ها دربارة مفهوم  اين گزاره... . ، و »انسان، جزئي است«

  .خود باشد، هرگز صادق نخواهند بود
اي حـاكي از   كننـدة ذومفهـوم و هـم آينـه      مفهوم با ملاحظة محتواي آن كه توصـيف . 2

فهوم انسان، صورت مجمل و جمعي براي اشـخاص  مصاديق است؛ در اين نوع ملاحظه، م
انسان به آب «مثلاً (گرداند  انساني است و هر حكمي را كه بر آن وارد شود به مصاديق برمي

مفهـوم بـه   «مفهوم با اين نوع لحـاظ را  ). يعني افراد انسان نيازمند آب هستند» نيازمند است
  ).64: ق  1408مظفر، (اند  ناميده» حمل شايع
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مفهوم با ملاحظة محتوايش كه مشير به ذومفهوم است، اما بدون حكايت از مصاديق؛ . 3
انسـان  «دهد، مانند  مفهوم با اين ملاحظه، احكام بارشده بر خود را به مصاديقش ارجاع نمي

  ).64: همان(اند  خوانده» مفهوم به حمل اولي«مفهوم با اين لحاظ را . »نوع است
يافت كه فقط به صورت غير مشير ملاحظه شود و قابل لحاظ توان مفهومي  حال آيا مي
در مقابـل عـين   (، ضـرورتاً يـا يـك صـورت ذهنيـه      »موجود ذهني«دانيم  مشير نباشد؟ مي

صورت ذهنيه، ادراك و علم است و بـه سرشـت   . است و يا يك معلوم حضوري) خارجي
انطباق بـر مصـاديق    كند اگر قابليت يزدي اظهار مي. گر امري ماوراي خويش خود، حكايت

حـائري يـزدي،   (ولو مفروض الوجود را از مفهوم سلب كنيم، ديگر مفهـوم نخواهـد بـود    
حال، در محدودة علوم حصولي، درنظر گرفتن يك مفهوم، به مثابة موجودي ). 116: 1384

ذهني، اما غير مشير، يعني غير حاكي از ماوراي خود، مستلزم پذيرش ايـن گـزارة وجوديـه    
مؤيـد ايـن   ! »وجود دارد موجودي ذهني كه نه يك علم، بلكـه يـك عـين اسـت    «است كه 

رو كه مفهوم است، بايد فاقد آثار عيني ذومفهوم باشد، حال  استلزام آن است كه مفهوم از آن
كـه غيـر مشـير، داراي     چـه ايـن  (شـود   كه چنين فقداني در مفهوم غير مشير ديـده نمـي   آن

ش گزارة وجودية فوق، به معنا تبدل ماهوي علـم  پذير). هاي يك عين ذهني است خاصيت
  .به عين يا ذهن به خارج است

لحـاظ غيـر مشـيريت،    : نـاميم  مي» قاعدة ابتناي مفهوم غير مشير بر مشير«قاعدة فوق را 
  .متوقف بر وجود مفهوم مشير است

  
 ييمعنا يب 2.2

  تدر مفردا ييمعنا يب 1.2.2
است كه براي معنـايي  » مهمل«اصطلاح  معنا و به بي  ر منطق اسلامي، لفظ مفرد در صورتيد

» برابرايستايي«چنين لفظي، ذهن شنونده را به هيچ . )در عربي» ديز«مانند ( وضع نشده باشد
اين نگرش، سازگاري كامل با . ندارد» دلالتي«راهنمايي نخواهد كرد و به عبارت ديگر، هيچ 

دانـان   منطـق . دارد) كنـد  هـن خطـور مـي   چه از لفظ بـه ذ  آن ةهم يعني(» معنا«مفهوم عرفي 
انـد،   هاي تضمن و التـزام متوقـف و تـابع دلالـت مطابقـه      اند كه دلالت مسلمان متذكر شده

اي، وضع و قرارداد منعقد نشود، آن واژه، فاقد معناي موضوع له  نتيجه، اگر در مورد واژه در
  .ني هم نخواهد داشتشده، به تبع، هيچ مدلول التزامي يا تضم يا همان مدلول مطابقي
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  در جملات و مركبات ييمعنا يب 2.2.2
  مسلمان شمندانينزد اند 1.2.2.2

يعني چيدماني از چند  ؛جا، اعم از تركيب ناقص و تركيب تام است مقصود از تركيب در اين
معنا در  دانان اسلامي، تركيب بي منطق ظاهراً. مفرد كه منطبق بر قواعد دستوري صحيح باشد

 سـيمرغ « اي با موضوع معدوم ماننـد  گزارهحتي در منطق ارسطويي،  .تقسيمات خود ندارند
دانسته شده اي كاذب  گزاره، »فرعيت«معنادار تلقي شده، هرچند به اقتضاي قاعدة ، »بيناست
  ).206: 1383ارسطو، (است 
، باور بـه ايـن   )نحوهاي مطابق با  تركيب ةهماداري معن(رسد مبناي اين نظريه  نظر مي به

موضـوع  با قطع نظر از مفردات، ، )چيدمان و نظم مفردات( جملات ت تركيبيئاست كه هي
اصـفهاني  (اصـوليون  هـم   است ونحويون مورد تصريح اين باور هم ؛ به وضع نوعي است

شـنبه،  «نظيـر   ،يناهنجار ت جملاتئهي توان اساس، مياين بر ). 44- 43 /1 :1374غروي، 
ت جملات هنجارمند، ئچون هي را هم »است كيلومتر، سه دموكراسي«يا » است 13جذر عدد 

  .ستناد )اسناد تام محمول به موضوعيعني، ( داراي معنا» كرة زمين متحرك است«مثلاً 
  غرب شمندانينزد اند 2.2.2.2

انـد و نظريـات گونـاگوني راجـع بـه       تـري كاويـده   غربي، مسئله را با عمق بيش ةر انديشد
ترين نظريـات مزبـور    در مجال حاضر، فقط به برخي از مهم. اند پرداختهمعنايي تركيبات  بي

 »الفـاظ اشـتباه  «و  »الفـاظ درسـت  «الفـاظ، در كنـار     در تقسـيم توماس هابز . كنيم اشاره مي
 يعنـي  ،دهـد  ي قـرار مـي  سوم ةستد، )اند چه برايش وضع شده به چيزي غير آنكننده  اشاره(

. ناميم مي» معنا بي«سوم را  ةدستاين . »يابيم ها چيزي جز صوتشان درنمي كه ما از آن«الفاظي 
  ).Hobbes, 2012: Chap. V(» ناميرا ةماد«و  »وار مربع دايره«زند به  هابز مثال مي

دموكراسي سـه  « و، »جذر شنبه«، »وار مربع دايره« توان گفت بر اساس تقسيم هابزي، مي
نـوام چامسـكي   . فقط يك صوت هستند بدون دلالت بر يك معنا، »ديز«نند هما، »كيلومتري
: سـازد  اي را مـي  شناسي ايجاد كرد، جملـه  كه انقلابي در زبان ساختارهاي نحويدر كتاب 

او با اين مثـال،  ). Chomsky, 1957: 15(» روند رنگ، با خشم به خواب مي هاي سبز بي ايده«
اين جمله بـه  . است) semantics(و معناشناسي ) syntax(دادن تفاوت ميان نحو  پي نشان در

هاي يك جملـة صـحيح را دارد، امـا بـاز بـه روشـني، فاقـد معنـا          لحاظ نحوي، همة مؤلفه
)nonsensical (است.  
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كه با پوزيتيويسـم منطقـي گـره خـورده اسـت،      ) verificationism(پذيري  مكتب اثبات
اگر و فقـط اگـر،   «داند،  آير، جمله را معنادار مي. كند اي خاص تبيين مي ا به گونهمعناداري ر

رساند از نظر صدق و كذب آزمود  اي كه جمله را مي توان گزاره آن شخص بداند چگونه مي
اين مكتب، درواقع، معنايي اصطلاحي بـراي  ). Ayer, 1946: 35(» و صدق آن را اثبات كرد

كارنـاپ  . كند كه غير از معناي عرفي آن است جعل مي) وزيتيويستياصطلاح پ(» معنايي بي«
هاي پيوسـته   بخشد تصويرهاي ذهني و انديشه چه به گزاره، معناي نظري مي آن«: نويسد مي

هايي ادراكي از آن گزاره، و به عبارت ديگر امكان  به گزاره نيست، بلكه امكان استنتاج گزاره
تـري از   معتـدل هـاي   هرچند به مرور، قرائت). 14: 1385كارناپ، (» تحقيق آن گزاره، است

پـذيري   و قرائت كارناپ و نهايتاً ابطـال ) confirmability(» پذيري تأييد«اين نظريه، در قالب 
كردن به  فلسفة تحليل زبان به منزلة پشت. نهايت اين مكتب به افول گراييد پوپر ارائه شد، در

كـه  » معنـا «ها مفهوم پوزيتيويستي  تحليل زباني). 213: 1374مگي، (پوزيتيويسم منطقي بود 
بود قبول نداشتند، بلكه به انـواع متفـاوت گفتـار انسـاني و     » معناي علمي«منحصر در قسم 

  .توجه داشتند» معنا«اقسام بسيار 
تـوان عبـاراتي را يافـت كـه برابرايسـتا       فرگه، با تمايز معنا از برابرايستا معتقد است مـي 

اوديسه در خواب راحـت در سـاحل   «شوند، مانند  مچنان معنادار محسوب ميندارند، اما ه
بـه علـت   » اوديسـه «. »ترين عدد صـحيح  بزرگ«يا ) 188: 1382فرگه، (» ايتاكا جاي گرفت

بودن اعداد، فاقد برابرايستا اسـت،   نهايت به علت بي» ترين عدد صحيح بزرگ«بودن و  تخيلي
تـرين عـدد صـحيح،     بـزرگ «كار رفته است و نيز جملة  در آن به» اوديسه«كه  اي ولي جمله

  .معنايي نيستند بي هاي ، سخن»ميليون است تر از يك بزرگ
فرگه معتقـد  . ظاهراً فرگه نيز براي معناداري، به ابزار شهود و وجدان متوسل شده است

است اگر جزئي از اجزاي يك عبارت، فاقد برابرايستا باشد، كـل عبـارت بـدون برابرايسـتا     
كـرد  (معنـاي يـك عبـارت مركـب نيـز متشـكل از معـاني اجـزاي آن اسـت          . خواهد شد

و ) thought(» انديشه«داند از يك  فرگه، معناي جمله را عبارت مي). 65: 1382فيروزجائي، 
داند؛ صدق و كذب بـه عنـوان دو موجـود عينـي و      برابرايستاي جمله را صدق يا كذب مي

بر اين اسـاس، معيـار فرگـه بـراي معنـاداري جملـه،        3).189- 187: همان(مستقل از ذهن 
  .است» انديشه«برخورداري آن از 

در ايـن فلسـفه،   . فلسفة متأخر ويتگنشتاين، نگاهي سراسر نو به ماهيت زبان و معناست
معناي هر گفته، سـرجمع كاربردهـاي ممكـن آن    . كارگيري يك ابزار معنا عبارت است از به
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دهـد كـه چـرا     ، توضيح مفصلي مـي كتاب آبيشتاين، در ويتگن). 170: 1374مگي، (است 
ند، يا از طريق تعريف و توضـيح  ا آموزي با اشارة حسي به اشيايي كه برابرايستاي الفاظ زبان

، بـراي توضـيح دربـارة    هاي فلسـفي  پژوهشاو در ). 7: 1385ويتگنشتاين، (ممكن نيست 
استفاده » بازي زباني«زي از استعارة موجود ميان انواع با» شباهت خانوادگي«و » بازي«مفهوم 

چـون جعبـة ابـزار و     ها و واژگان را هم و نيز جمله )به بعد 76: 1380ويتگنشتاين، (كند  مي
امـا بـه   ). 230: همان(كند  كارگيري آن ابزارها لحاظ مي ها را به منزلة استعمال و به مفهوم آن

كه اسـتفاده از   يكي اين: ا وجود داردج ، دو نكتة مهم در اين)Quinton(قول آنتوني كوئينتن 
هـا، قواعـدي    چـون بـازي   مند است و ديگر اين كه استفاده از زبـان، هـم   زبان، كاري هدف

وجود همين قواعد است كه آموزش زبـان  ). 171: 1374مگي، (تغييرپذير و قراردادي دارد 
) 156: 1380، ويتگنشتاين(يافتن بر يك تكنيك و فن نيست  را كه چيزي جز تسلط و احاطه

سازد و به خاطر تخطي از همين قواعد و استعمال نادرست زبان است كه بسياري  ميسر مي
  ).111: 1381فن، (شود  ها يا خطاهاي فلسفي ايجاد مي از سرگرداني

  
  مسلمان متفكران نزد يذات محالات يمعنادار. 3

رعايت قواعـد دسـتور زبـان    توان ميان معناداري تركيبات و  با الهام از هابز و چامسكي، مي
فرگه با جدايي انديشه از . جدايي افكند؛ نه هر آن تركيبي كه مطابق نحو باشد، معنادار است

دهد كه اگر  صدق و كذب از سويي و جدايي برابرايستا از معنا از سوي ديگر، به ما تذكر مي
آمـوزد، بـه    ه ما مـي ويتگنشتاين نيز ب. اي نباشد، فاقد معناست اي، متضمن هيچ انديشه جمله

زبان و تركيب واژگان به صورت يك امر متعين و ثابـت ننگـريم، بلكـه آن را در كـاربرد و     
كننـد كـه گـاه لفظـي در يـك       قواعد حاكم بر بازي زباني، اقتضا مـي . بازي زباني معنا كنيم

  .كاربرد، معنادار و در كاربردي ديگر، فاقد معنا باشد
، يعنـي  »معنـايي  بـي «و التزام به معناي وجداني و عرفـي  نظرداشتن اين نكات  حال با در

نشدن ذهن از نشانه به هرگونه مدلولي و صرفاً دريافت حسي صورت فيزيكي نشانه،  منتقل
  .پردازيم به ديدگاه متفكرين اسلامي دربارة معناداري محالات ذاتي و نقادي آن مي

ق بر قواعد دستور زبان باشـد  معنا، به شرط آن كه منطب تر اشاره شد كه تركيب بي پيش
بـر ايـن   . و مفرداتش هم معنادار باشند، در منطق ارسطويي و منطق اسلامي مطرح نيسـت 

در . شوند بايد معنادار تلقي » شريك باري«و » اجتماع نقيضين«اساس، محالات ذاتي مانند 
چـون   هـم انـدكي از معتزلـه    و هـا  ميان متفكران اسلامي، برخي متكلمين عمدتاً از اشعري
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انـد   الجبار، به صورت گذرا محالات را فاقـد شـيئيت و تصـور ذهنـي دانسـته       قاضي عبد
كنـد هركسـي كـه     الدين شيرازي گـزارش مـي   و قطب) 437/ 1: ق  1425حسيني مدني، (

شـمارد   شـمرد، معـدومات را فاقـد شـيئيت مـي      همانند اشعري، وجود را عين ماهيت مي
تر متفكران مشهور اسلامي، صراحتاً محـالات   اما از اين افراد معدود گذشته، بيش ).همان(

. دارد تنـد  ياعتراض ـ ن،يمنكـر  بـر  ،يسبزوار يملاهادحتي . دانند ذاتي را داراي مفهوم مي
اي از  ذوقيات داشت، امـا هـيچ بهـره    از يا بهره كه است دهيد را يكس كه كند يم انيب يو

بـه  . گفت شريك باري تصور ندارد و فرض محال، محال اسـت  علوم نظري نداشت و مي
چنين شخصـي و امثـال او گفـت اگـر در پـي مغالطـه        به ديبا« ،يسبزوار يهاداعتقاد ملا

يافتيـد كـه هـر مفهـومي، از ذات      نبوديد و مفهوم و مصداق را خلط نكرده بوديـد، درمـي  
درنتيجه، . سازد كار ميگردد و وجود، آن را به همان گونه كه هست آش خودش خارج نمي

شود پس وقتـي مفهـوم محـال را     مفهوم محال، مانند شريك باري، از ذات خود خالي نمي
» ايـد  توان گفت كه مفهـوم ممكـن يـا مفهـوم واجـب را تصـور كـرده        تصور كرديد، نمي

  ).211- 210/ 2: 1379سبزواري، (
الوجـود، و ممتنـع   واجـب الوجـود، ممكـن    «فلاسفة اسلامي در مبحث اقسـام ثلاثـه   

/ 1: 1981شـيرازي،  (فلاسـفة قـديم   . كننـد  داري محالات تصريح مي نيز به مفهوم» الوجود
، مفهـوم را مقسـم قـرار داده، آن را بـه     )116: 1384حائري يزدي، (و فلاسفة معاصر ) 84

  .اند كرده قسم سه لااقتضا اي ،جهت اقتضاي وجود، اقتضاي عدم
  
  محالات يمعنادار هاي مدافع لاستدلا 1.3

معناداري محـالات ذاتـي را تثبيـت كننـد،      بر يمبن خود متفكرين اسلامي براي آن كه نظرية
ة اسـتحال  بـر  برهـان . انـد  كرده رد شدت بهها اقامه كرده، سپس آن را  معنايي آن برهاني بر بي

  :است قرار نيبد محالات ادراك
  است؛چه معلوم است، متمايزشده از غير خويش  هر آن) الف
  هر امر متمايز از غير خود، امري است موجود؛) ب
  ؛)از الف و ب( است موجود يمعلوم هر پس) ج
  .)ضينق عكس با ،ج از(چه موجود نيست، معلوم نيست  هر آن) د

كه به اين استدلال داده شده است، در وهلة اول به اندريافت و حكـم وجـدان    پاسخي
» معلومـه  يفه ذلك مع و الوجود ممتنعه و معدومه يه رهيكث امورا نعرف قد لكنا«مستند است، 
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تر، انكار اين امر را همانند انكار بديهيات  ؛ آشتياني نيز با لحني تند)238/ 1: 1981شيرازي، (
  ).285: 1372آشتياني، (شمارد  مي

اند، كيفيت ادراك محالات را نيز توضـيح   فلاسفة اسلامي، در وهلة دوم، تلاش كرده
را ذهن ما از طريق مقايسه ) ممتنعات تصوري مانند شريك باري(ت بسيط ممتنعا. دهند

چيـزي كـه   «عبـارت اسـت از   » ضـد خـدا  «مـثلاً مفهـوم   . كند با امور وجودي درك مي
در مورد امـور محـال مركـب    . »چون نسبت سياهي به سفيدي است اش با خدا هم رابطه

 بنـدد  هـا صـورت مـي    موجودة آن، نيز معنا از طريق علم به اجزاي )ممتنعات تصديقي(
  .)238/ 1: 1981شيرازي، (

  
  استدلال بر معناداري محالات 2.3

توان از يك مبحث فلسفي اسلامي استخراج  براي معناداري محالات را مي نخست استدلال
: بندي نگارنده، چنين قابل طرح اسـت  استدلال مزبور، با صورت. »شبهة معدوم مطلق«: كرد

  .معنايي، دچار خودتناقضي هستند بيمعتقدين به نظرية 
را صـادق   هايي از اين دست معنايي محالات ذاتي، بايد گزاره كه قائلين به بي توضيح آن

، امـا  »معدوم مطلق، فاقد تصور ذهني اسـت «و  »، غير قابل اخبار استمعدوم مطلق«: بدانند
، در ايـن قضـايا،   هاي ايجابي، وجود موضوع شرط اسـت، بنـابراين   دانيم در گزاره چون مي

البته اين وجود، وجود خارجي نيست، پـس بايـد   . پذيرفته شده است» معدوم مطلق«وجود 
  ).وجود ذهني باشد يعني همان صورت ذهني براي معدوم مطلق

به احكام معدوم مطلق، بـا   ايجابي راجع هاي نمايي گزاره اسلامي، تناقض ةفلاسفاز منظر 
شـيرازي،  ؛ 209- 208/ 2: 1379سبزواري، (قابل حل است تمايز حمل اولي از حمل شايع 

معنايي، به راه حل فوق دسترسـي ندارنـد و در دام ايـن     اما معتقدين به بي). 239/ 1: 1981
  .شوند ها، دچار خودتناقضي مي گزاره

ملاهادي سبزواري . بر معناداري محالات ذاتي، استناد به قدرت عقل است دوم استدلال
  :ردآو در منظومه مي

ــا« ــدارلعقلنـ ــوراأناقتـ  يخبــــرا و غيــــرهوعدمــــه   تصـ
ــيعــن ــقنف ــلامطل ــارب  »البـاري  شـريك  عـن بامتناعو   إخب

  )207/ 2: 1379سبزواري، (
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، شـرح  سـبزواري در  ).239/ 1: 1981شـيرازي،  (نظير آن را ملاصدرا آورده اسـت  
اسـت داراي چنـين   افزايد كه نفس ناطقه بدان خاطر كه از عـالم ملكـوت و قـدرت     مي

  .اقتداري است
  

  يذات محالات يمعنادار ةينظر نقد. 4
 ـ بـر  نـو  يل ـيدلا سپس و ميپرداز يم نيشيپ استدلالات ينقاد به ابتدا جا نيا در  يمفهـوم  يب

  .ميكن يم اقامه يذات محالات
  
  محالات يمعنادار بر مسلمان نيمتفكر استدلالات در يداتيترد 1.4

  »است موجود يمعلوم هر« استدلال به آنان پاسخ دربارة 1.1.4
براي بررسي ايـن ادعـا،   . ن مسلمان، مستند به حكم وجدان بودفاپاسخ اصلي و اولية فيلسو

رسد اين مركـب، داراي   نظر مي ابتدا به. را مورد تحليل قرار دهيم» شريك باري«اجازه دهيد 
گاه تصور  باشد، آناما اگر شريك باري بدين مفهوم . كسي كه شريك خداست: مفهوم است

توانـد   از واقعيت خود منقلب و متحول شده است، زيرا كسي كه شـريك دارد، نمـي  » خدا«
به شرط آن كه مفـرداتش درسـت تصـور    » شريك باري«راستي ما از  پس به. نامحدود باشد
، چيزي جـز تصـور لفـظ،    »شريك باري«فهميم؟ پاسخ، ناگزير آن است كه از  شوند چه مي
  ).»جذر شنبه«چون تركيب  هم(شود  عايدمان نمي

اسلامي، كيفيـت تصـور محـالات بسـيط را تشـبيه بـه امـور        فلاسفة كه  اما دربارة اين
، امـا در  )به مشبه و مشبه(خواهد  اند، بايد متذكر شد كه تشبيه، دو طرف مي موجوده دانسته

مفهـوم   ، يعني»چون نسبت سياهي به سفيدي است اش با خدا هم چيزي كه رابطه«عبارت 
بـدين امـر    اسـفار يكي از محشـين  . ، مشبه وجود ندارد، زيرا محال ذاتي است»خدا  ضد«

و وجـود صـورتي فرضـي از آن در ذهـن     ) 238پـاورقي  / 1: 1981شيرازي، (اشاره دارد 
  . پذيرفته نشده است

مغفـول   اي در مورد ادراك ممتنعات مركبه از طريق ادراك اجزايشان نيز بايد به نكتـه 
گزاره، صرفاً همان موضوع و محمـول نيسـت، بلكـه جـوهرة اصـلي گـزاره،       . اشاره كرد

» وجـود رابـط  «جا كه نسبت حكميـه، از نـوع    از آن. نسبت ميان موضوع و محمول است
وضـع عـام،   «چون حـروف، در قسـم    ، و واژگان دال بر نسبت، هم)1362ديناني، (است 



 75   بهزاد حميديه

  1392، شمارة اول، بهار و تابستان چهارم، سال يپژوه منطق

، بنابراين، بـه لحـاظ وجودشـناختي،    )14/ 1: 1368نائيني، (گنجند  مي» موضوع له خاص
نسبت ميان هر موضوع و محمول خاص با نسبت ميان يـك موضـوع و محمـول ديگـر     

درخـت  «نتيجه، مفهوم داشتن نسبت اسنادي موجود در جملاتي ماننـد   در. متفاوت است
سرخ  چهارشنبه،«داري نسبت اسنادي در جملات ناهنجار مانند  ، دليل بر مفهوم»زيباست

، »خداونـد شـريك دارد  «بودن نسبت حكميه مندرج در گـزارة   پس معنادار. نيست» است
  .جداگانه نيازمند اثبات است

  »شبهة معدوم مطلق«دربارة استدلال برگرفته از مبحث  2.1.4
محـال  « چـون  احكام محالات، هم ةهاي ايجابي دربار توان گفت گزاره عليه اين استدلال مي

كـه   ، توجيه مناسبي نزد مخالفين معناداري محالات دارند، حـال آن »ذاتي، قابل ادراك نيست
بنابر توضيحات زير، توجيه حاميان معناداري، بر اساس جدايي حمل ذاتي از حمـل شـايع،   

ة فـوق را  هايي نظير گـزار  توانند موضوع گزاره مخالفين معناداري، مي. توجيه موفقي نيست
، بـدين معناسـت كـه    »معناست شريك باري، بي«مثلاً گزارة . درنظر بگيرند» ظيصورت لف«

همچنـان كـه   . ، نه صورت ذهني معناي آن، فاقـد معناسـت  »شريك باري«صورت واژگاني 
  .است »زيد« يلفظ وجود جا، موضوع، صرفاً كه در اين» معناست ديز بي«توان گفت  مي

 رامـون يپ يجـاب يا يهـا    گـزاره  يبـرا  ذاتـي، ي محـالات  معنادار ةينظر انيحام هيتوج اما
  :يذات محالات

دانـد كـه    هاي ايجابي دربارة محالات ذاتي را از آن جهت، درست مـي  ملاصدرا، گزاره
، »شـيء «هـا   اي از ثبـوت دارنـد و بـر آن    موضوعاتشان، به عنوان مفهوماتي در عقل، بهـره 

/ 1: 1981شـيرازي،  ( كنـد  و ماننـد آن صـدق مـي   » عرض و كيف نفسـاني «، »ممكن عام«
مفهـوم غيـر   «هـا،   ، اشاره كرديم كه مفهوم با اين لحاظ»مبادي مفهومي«ما در بخش ). 239
اجتمـاع نقيضـين محـال    «از نظر ملاصدرا، موضوع جملـة  . 1قضية  بنابراين،. است» مشير
  .، مفهوم غير مشير است»است

 بالـذات  الممتنـع ] قـل الع[ يـدرك  لا« :اما ملاصدرا در جايي ديگر، تصريح كرده است
؛ عقـل، ممتنـع   )236/ 1: همـان (»  هالهوي ـ من له حظ فلا هالشيئي و الوجود صقع عن لفراره

اي  هيچ بهـره  ،بنابراين .نش از ساحت وجود و شيئيتگريختكند به دليل  ذاتي را درك نمي
دركش كند و وهم بـدان   ،شعور ،عقل بدان احاطه يابد ،از هويت ندارد تا بدان اشاره شود

عدم توانايي عقل بر درك امر ممتنع، به معناي نداشتن تصـوري از آن اسـت،   . وصول يابد
واقـع،   به. شود يعني تصوري كه حاكي از امر ممتنع و مشير بدان باشد در ذهن حاصل نمي
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گـاه ايـن مفهـوم، مشـير خواهـد بـود بـه         اگر عقل براي ممتنع، مفهوم مشيري بسـازد، آن 
  ).مشير نخواهد بود به چيزي(چيز  هيچ

  .تواند به صورت مفهوم مشير لحاظ شود از نظر ملاصدرا، اجتماع نقيضين، نمي. 2قضية 
نظيـر  (رسـد   نظر مـي  به» شبهة معدوم مطلق«متفكرين اسلامي براي رفع تناقضي كه در 

و حمـل   بر فرق ميـان حمـل اولـي    ، پاسخي مبتني)دو عبارت بالا از ملاصدرا نمايي تناقض
  :است ملاهادي سبزواري، چنين سروده . اند شايع داده

 » خلـق  ممـا  شـائع  بحمـلعـد   حـقشريكالأوليبحملفما«
 مصـداق  لكنه و مفهوما جزئي الجزئي«: اند و در مقام شرح، با مثالي مسئله را تبيين كرده

» مصـداقا  للبـاري  مخلـوق  ممكـن  و مفهومـا  البـاري  شـريك  البـاري  شـريك  فكذا للكلي
شود  جا با توجه به مثالي كه زده شده است، مشاهده مي در اين. )210/ 2: 1379سبزواري، (

شوند، تناقض اين دو  به نظر حكيم سبزواري، حمل شايع و حمل اولي، وقتي قيد حمل مي
معدوم مطلـق،  «و » وم مطلق است به حمل اوليمعدوم مطلق، معد«: برند گزاره را از بين مي

  .»كن است به حمل شايعموجود مم
: نويسد مثلاً علامه طباطبايي مي. اما برخي بيانشان با بيان حكيم سبزواري متفاوت است

 و ء بشـي  عنـه  يخبر حتى له هشيئي لا إذ الشائع بالحمل المطلق المعدوم عن الإخبار نفي إن«
»  يذهن ـ ممكـن  موجـود  هـو  الـذي  الأولـي  بالحمـل  المطلـق  المعدوم عن إخبار بعينه هذا

معدوم مطلـق،  «در عبارت علامه، بر خلاف حكيم سبزواري، گزارة ). 67: 1362طباطبايي، (
اين آشفتگي فقط بدين طريق قابل . با قيد حمل اولي موجه شده است» موجود ممكن است

. انـد  طباطبايي، حمل اولي و حمل شايع را قيد موضـوع گرفتـه    حل است كه بگوييم علامه
مظفـر،  (انـد و گـاهي قيـد حمـل      و حمل شايع، گاهي قيد موضـوع  دانيم كه حمل اولي مي

تواند به  ، از نظر فلاسفة اسلامي، مي)يعني محالات ذاتي(بنابراين، موضوع . 4)83: ق  1408
  :صورت مفهوم به حمل اولي يا به حمل شايع لحاظ شود و اين يعني

هوم مشير به مصاديق تواند به صورت مف در فلسفة اسلامي، اجتماع نقيضين، مي. 3قضية 
  .لحاظ شود

، »جزئـي «واقع، اگـر دربـارة مفهـوم     به. است 2در تناقض آشكار با قضية  3حال قضية 
هاي متفاوت به ظـاهر    ، گزاره)به حمل اولي و به حمل شايع(هاي متفاوت  توان با لحاظ مي

تـوان   ز مـي ، ني ـ»اجتماع نقيضـين «متناقض، اما همگي صادق ايجاد كرد، آيا در مورد مفهوم 
چنين كرد؟ در اين صورت، چه تمـايزي ميـان آن دو خواهـد بـود؟ آيـا مفهـوم ممتنعـات        
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 3كنند؟ حال، اگر براي رفع تناقض، قضـية   چون مفاهيم ممكنه، به برابرايستايي اشاره مي هم
قاعدة ابتناي مفهوم غير مشير «توان جمع كرد، زيرا  ، نمي2و  1را كنار نهاديم، باز ميان قضية 

هم  2بنابراين، قضية . شود زمان آن دو مي تر تبيين شد، مانع از پذيرش هم كه پيش» بر مشير
نتيجه، تمييـز ميـان حمـل اولـي و حمـل شـايع،        در. 1است و هم نافي قضية  3نافي قضية 

  .شود را حل كند، بلكه خود به كلافي سردرگم منتهي مي» شبهة معدوم مطلق«تواند  نمي
  بر قدرت عقل لال مبتيدربارة استد 3.1.4

قدرت عقل ند، شاو فاقد مفهوم ب  در پاسخ، اولاً بايد توجه كرد كه اگر محالات ذاتي، لاشيء
 محـالات  جـاد يا بـر  خداونـد  قدرت اند گفته نيمتكلم كه گونه همانگيرد،  ها تعلق نمي بدان
  .است متعلق و موضوع ازمندين قدرت، تعلق رايز رد،يگ ينم تعلق
عقل، بلكه به تـأثير قـواي    قدرت به نه را اعدام تصور ،يانيآشت يمهد رزايم مرحوم اًيثان

ادراك العقل الذي هو من عالم الوجودات الصرفه و الانـوار البحتـه   «: دهد شيطاني نسبت مي
الغير المشوبه بالعدم و الظلمه للأعدام و الاباطيل من جهه الاضافه الي الوهم و شوبه بشوائب 

انيه و المدارك الحيوانيه لا بالذات و من جهه كونه عقلا منورا بنور االله تعـالي و  القوي الشيط
بالجمله المدرك لها العقل المتوهم لا العقل المنور للزوم السنخيه و المجانسه بين المدرك و 

  ).267: 1372آشتياني، (» المدرك
  
  يذات محالات ييمعنا يب از دفاع در 2.4

معنـايي   توان با اقامة دلايلـي از بـي   معناداري محالات ذاتي، حال ميبا رد استدلالات حامي 
  .ها دفاع كرد آن

  الوجود واجب با الوجود ممتنع سةيمقا قيطر از استدلال 1.2.4
ند كه ذات ممتنع، خود، صرف نظر از چيز ديگر، بـراي اتصـاف بـه    ا فلاسفة اسلامي، بر آن

عدم كافي است، يعني ضرورت عدم آن چيز، برخاسته از ذات مفروض خود آن چيز است 
توان گفت ذاتي اسـت   در مورد واجب الوجود نيز مي). 161: 1981شيرازي، (نه چيز ديگر 

به خودي خود اقتضـاي وجـود يـا    اما چگونه است كه ذاتي . كه خود، اقتضاي وجود دارد
شود كه ذاتش همان وجود اسـت و   كند؟ در مورد واجب الوجود، گفته مي اقتضاي عدم مي

مندرج نيست، » وجود«اما درخت، چون در ذاتياتش، . طبعاً وجود، مقتضي موجوديت است
بـر همـين قيـاس،    . درنتيجه، بذاته مقتضي وجود نيست، بلكه ممكن الوجود بالذات اسـت 
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توان گفت ممتنع الوجود نيز بايد در ذات خود، عدم باشد تا ضرورتاً معدوميت را اقتضا  مي
ذاتي كه نسبتش با «، مفهومي جز عدم درنظر بگيريم، مثلاً »شريك باري«حال اگر براي . كند

گـاه ايـن مفهـوم، ممكـن الوجـود       ، آن»خداوند همانند نسبت يك انسان به شريكش است
آمده است تا ذاتاً اقتضاي معـدوميت  » عدم«جزاي ذاتي اين مفهوم، نه خواهد شد، زيرا در ا

  .تا ذاتاً مقتضي موجوديت باشد» وجود«كند و نه 
چه به اشتباه، هنگام  واقع محال است و آن شود كه تصور محال، به از اين بحث نتيجه مي

نيست، بلكه به  آيد، تصور معناي آن الفاظ شنيدن الفاظ موسوم به محالات ذاتي، به ذهن مي
  5.ندا خطا، تصور مفاهيمي ديگر است كه همه ممكن الذات

  استدلال از طريق قاعدة لاميز في الاعدام 2.2.4
ديگر متمايز  مشهور لا ميز في الأعدام، اعدام، ماهيتي ندارند تا بدان ماهيت از يك ةقاعدطبق 
قـوة تـوهم مـا بـه اعتبـار      سـنجيم،   در عين حال، وقتي اعدام را با امور وجودي مـي . شوند

 ـهـا جـدايي قا   اختلافي كه ميان وجودات هست، ميان اعدام منسـوب بـه هريـك از آن    ل ئ
  .)192/ 2: 1379سبزواري، (شود  مي

مانند عدم (هاي اضافي  اند، در مورد عدم چه فلاسفه راجع به تمايز وهمي اعدام گفته آن
توان گفت؟ اگـر در پرتـو    چه مي محالات ذاتي ةدرباراما . صادق است) آب يا عدم درخت

كنـد، در   تمايز آب از درخت است كه وهم ما تمايز عدم آب از عـدم درخـت را درك مـي   
برابر محالات ذاتي، مانند شريك باري يا اجتماع نقيضين، وجوداتي قرار ندارند تا قوة وهم 

مايز الفاظ، متمايز حقيقت امر آن است كه محالات ذاتي، صرفاً به ت. ها بهره گيرد از تمايز آن
  .»لا ميز في الأعدام«ها عدم است و  مفهوماتشان، زيرا مفهوم آن ةواسطشوند، نه به   مي

  استدلالي برگرفته از منطق ارسطويي 3.2.4
شوند،  اند؛ دو امر وجود و عدمي كه جمع نمي سخن گفته» عدم و ملكه«دانان از تقابل  منطق

ملكـه را  » شـأنيت «دهـد كـه    ر دو، در جايي رخ ميرفع ه. شدن هر دو ممكن است اما رفع
شـوند   در چنين موردي، هم ملكه و هم عدم ملكه هر دو از موضوع سلب مي. نداشته باشد

مثلاً دربارة سنگ كه شأنيت بينايي ندارد، صـادق  ). 502- 499: 1369الدين شيرازي،  قطب(
  .»سنگ نابينا نيست«و » سنگ بينا نيست«: است گفته شود

تـوان   انـد، امـا مـي    دانان تصريح نكرده جا هرچند منطق به چه معناست؟ اين» شأنيت«اما 
سنگ شأنيت بينايي ندارد، نه صرفاً به ايـن  . معنايي را احساس كرد ها به مسئلة بي التفات آن
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، كـاذب  »، بينـا بـود  6هلن كلر«چراكه مثلاً گزارة . كاذب است» سنگ بيناست« ةگزارمعنا كه 
پس فقدان شأنيت يك محمـول  . هلن كلر قطعاً شأنيت بينايي داشته است است، حال آن كه

تفاوت . »معنايي بي«: براي يك موضوع، بايد به چيزي فراتر از كذب قضية موجبه اشاره كند
كند كه  ، آن است كه دومي، معنايي در ذهن ما ايجاد مي»هلن كلر بينا بود«و » سنگ بيناست«

آورد تا دربـارة   است، اما اولي هيچ معنايي به ذهن ما نمي مطابق خارج نيست؛ گزاره كاذب
توانـد   است كه مـي » شأنيت«همين تفسير از . مطابقت يا عدم مطابقت آن با خارج بينديشيم

، )مثلاً الف ب نيست(هاي سلبي  توضيح آن كه گزاره. رفع توأمان عدم و ملكه را تبيين كند
عدم مطابقت نسـبت حكميـه بـا واقعيـت يـا عـدم       : توانند به يكي از دو معنا اشاره كنند مي

در معناي . با محمول) چه سلبي و چه ايجابي(شأنيت موضوع براي برقراري هرگونه نسبتي 
پس در معناي دوم، الف، . ، صادق خواهد بود، اما در معناي دوم، خير»الف لاب است«اول، 
  .»لاب نيست«و هم » ب نيست«هم 

، به وضـوح  »چهارشنبة سرخ«و تركيب » شنبه سرخ استچهار«در مورد جملة ناهنجار 
چهارشنبه «تنها  جا نه در اين. را ديد) ملكه(توان عدم شأنيت موضوع براي حمل محمول  مي

به عبـارت ديگـر،   . »هم نيست) هاي ديگر از رنگ(چهارشنبه غير سرخ «بلكه » سرخ نيست
رسـد محـالات    نظـر مـي   به. باشد تواند سرخ چهارشنبه، نه بالفعل سرخ است و نه بالقوه مي

» عـدم و ملكـه  «و از بـاب  » سـرخ  ةچهارشـنب «چـون   ذاتي نيز اگر تحليل شوند، همگي هم
  :پردازيم در زير به تحليل سه مورد از محالات ذاتي مي. هستند

  »شريك باري« 1.3.2.4
 صرف الشـيء لا «گاه از طريق قاعدة  اگر خداوند را وجود صرف و بحت درنظر آوريم، آن

تنها بالفعل شريك ندارد، بلكه  يابيم كه نه ، درمي)272/ 1: 1388ديناني، (» ميز فيه و لا يتكرر
اي است كه شأنيت آن فقط در موجودات  داشتن، ملكه شريك. داشتن را هم ندارد قوة شريك

اما عين وجـود، بـه جهـت نداشـتن هرگونـه حـدود، شـأنيت        . محدود و مقيد وجود دارد
چه محض وجود بـوده،   درواقع، اگر شريكي در كنارش تصور كنيم، آن. دداشتن ندار شريك
بنـابراين  . ايـم  ايم، بلكه به جاي آن، چيزي محدود را متصور شـده  درستي تصور نكرده را به
و » محض وجود، داراي شريك بالفعل نيست«: توان دو گزارة سالبه را توأمان به كار برد مي

بنابراين، . »نيست) اما داراي قوة شريك داشتن(بالفعل  محض وجود، فاقد شريك«به علاوه، 
بـه دليـل عـدم    » باري تعـالي، داراي شـريك اسـت   «طبق قاعدة عدم و ملكه، قضية ايجابي 

  .شأنيت، فاقد معناست
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  »عدم مطلق« 2.3.2.4
اي اسـت   توان گفت، عدم، ملكـه  با درنظر داشتن تفاوت ميان عدم مطلق و عدم مضاف، مي

يك درخت، چون ذات و ماهيتش نه . قط در مفاهيم ممكن الوجود قرار داردكه شأنيت آن ف
امـا خـود   . وجود است و نه عدم، درنتيجه در عالم خارج يا بالفعل معدوم اسـت يـا بـالقوه   

بنابراين، عدم مطلق . پذيرد، نه بالفعل و نه بالقوه هستي و وجود، ضد خود يعني عدم را نمي
  . معناست لاً بياست، كام» عدم وجود«كه همان 

  »اجتماع نقيضين« 3.3.2.4
به عبارت ديگر، در برخي . اجتماع و عدم اجتماع، مفاهيمي از نوع ملكه و عدم ملكه هستند

مثلاً . موضوعات، شأنيت اجتماع وجود دارد و در برخي موضوعات، شأنيت آن وجود ندارد
از اموري كـه  . اجتماع را نداردبه ناگزير، شأنيت ) نه دو شيء(اگر موضوع، شيئي واحد بود 

دو نقيض نه اجتماع بالفعل دارند و نه داراي قـوة  . شأنيت اجتماع را ندارند، نقيضان هستند
اند مثلاً در خرمـا   كردن هستند؛ به خلاف شيريني و سياهي كه يا بالفعل اجتماع كرده اجتماع

براي . تواند سياه شود كه شكر مي يناند، اما قوة اجتماع را دارند، مثل ا يا بالفعل اجتماع نكرده
و » انسان و لاانسان، بالفعل داراي اجتماع نيستند«: ندا مثال، اين دو گزارة سلبي توأمان صادق

  .»هم نيستند) اما بالقوه قابل اجتماع(انسان و لاانسان، بالفعل فاقد اجتماع «
و » نقيضـان يجتمعـان  ال«توان دريافت كه به دليل عدم شـأنيت، گـزارة    از اين نكات، مي

  .، فاقد معناست»اجتماع نقيضين«تركيب 
  

  ييمعنا  يب يبرا يملاك يسو به. 5
معنايي ارائه كرد كه مادامي كه خلافـش ثابـت    اي دربارة ملاك كلي بي توان فرضيه حال مي

طبق اين فرضيه، هر مركبي كه دو جزئش، نسـبت بـه   . نشود، قابل اتكا و به كارگيري است
تر، اگر هم سلب بالفعل و هـم   به تعبيري كامل. ديگر، فاقد شأنيت باشند، فاقد معناست يك

اعم از تركيب تام (سلب بالقوه يك جزء از جزء ديگر صادق باشد، تركيب ايجابي دو جزء 
  . ، فاقد معنا خواهد بود)خبري و تركيب ناقص

ت ذاتي جـاري اسـت،   جا كه ملاك فوق دربارة محالا اگر فرضية ما درست باشد، از آن
شـود كـه محـالات ذاتـي فقـط در       جا نتيجـه مـي   از اين. معنا هستند همة محالات ذاتي، بي

حتي مفـردات محـالي ماننـد    . شوند، نه در مفردات يافت مي) اعم از تام يا ناقص(تركيبات 
  ).دور و تسلسل علل(ند ا دور و تسلسل، نيز درواقع، مركب
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خطـاي  «و اصـطلاح  ) Martinich, 1995: 27(شمارد  مي معنايي كه هابز بر هفت نوع بي
. گفته هسـتند  ، مؤيد ملاك پيش)Ryle, 1949: 16(گيلبرت رايل ) category error(» اي مقوله

تواند ملهم اين امر باشـد كـه اگـر     كه گذشت، مي ويتگنشتايني هم چنان» بازي زباني«نظرية 
در برخي كاربردها معنادار است، الزاماً در همة  )»اجتماع«و » نقيضان« هاي مثلاً واژه(اي  كلمه

  ). »اجتماع نقيضين«گوييم  مثلاً وقتي مي(موارد معنادار نخواهد بود 
  

  محالات ذاتي» نمايي مفهوم«. 6
  محالات ذاتي» نمايي مفهوم«ية نظر نييتب1.6

توان گفت، محال ذاتي، فقـط در قالـب تركيبـات تـام يـا نـاقص رخ        بندي مي در يك جمع
نسـبت داده  ) فاقد شـأنيت (ربط  اي بي به مقوله  نمايد، آن هم تركيبي كه در آن يك مقوله مي
معنـايي   دادن ملكه به چيـزي كـه شـأنيت آن را نـدارد موجـب بـي       جا كه نسبت از آن. شود
اما ما بالوجدان، چيـزي از محـالات   . شود، درنتيجه همة محالات ذاتي، فاقد معنا هستند مي

ها تمـايز   يابيم، ميان آن درمي» اجتماع نقيضين«و » عدم مطلق«، »ريك باريش«چون  ذاتي هم
  .كنيم ها بار مي نهيم، و احكامي بر آن مي

هـا   يابيم، صـرفاً صـورت لفظـي آن    چه از محالات ذاتي، درمي مدعاي ما آن است كه آن
جـذر  «و » )ع(  عيسـي پـدر  «براي تبيين اين امر، به مقايسة دو تركيـب  . است نه مدلول لفظ

نسـبت  . پردازيم؛ مفاد معنايي اين دو تركيب، بايد نسبتي باشد ميان طرفين هريـك  مي» شنبه
، هرچند در خارج، محقق نشده است، در ذهن، ))ع(  عيسيپدر داشتن (اضافي تركيب اول 

تنهـا در   ، نـه »جذر شنبه«اما دربارة تركيب نامعمول . تصوري دارد كه مدلول لفظ فوق است
. ها برقرار نيست نسبتي ميان دو طرف برقرار نيست، بلكه در ذهن نيز نسبتي ميان آن خارج،

امـا از  . شـود  تركيبي فاقد معناست و فقط صورت لفظـي آن درك مـي  » جذر شنبه«بنابراين 
ميان آن دو شبيه بـه كسـرة اضـافه اسـت،      ةكسرجا كه جذر و شنبه جداگانه معنادارند و  آن

محـالات ذاتـي   . نمايـد  دهد و معنادار مي بتداي امر، ما را فريب ميدر ا» جذر شنبه«تركيب 
، تركيبي است ناهنجار از دو »نما مفهوم«هستند؛  7»نما مفهوم«، تركيباتي »جذر شنبه«چون  هم

رسد، اما چيـزي   نظر مي دار به هاي هنجارين، مفهوم ربط كه به علت تشابه با تركيب مقولة بي
  .ي مهمل نيستجز بازي با كلمات و تركيب

المعـدوم الـذات   «: چه گفته شـد اشـاره دارد   ، دقيقاً به آنتعليقاتسينا در  عبارتي از ابن
الممتنع الوجود لا يكون شيئا فلا يحكم عليه بحكم وجودي او بحكم علـي الاطـلاق الا ان   
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هذا القول و هو انه معدوم الذات كان فيه اشاره الي موجود و هذا هـو بحسـب اللفـظ فامـا     
» الحقيقه فلا اشاره اليه بوجه فالموجودات اذا اما ان تكون واجبه الوجود و اما ممكنه الوجودب
گويد ممتنع الوجود چيزي نيسـت تـا بـر او     نظير او مي اين سخن بي). 175: تا ابن سينا، بي(

همين گفتار هم كه خود، حكمي بر معدوم الذات است، اشاره . حكمي وجودي صادر شود
اشارة مبهمـي   ديالتوح اساسمرحوم ميرزا مهدي آشتياني نيز در . ي آن استبه صورت لفظ

دانـد   مـي » الفاظ ظهرت تحتهـا العـدم  «بدين امر دارد و شريك باري و ساير مستحيلات را 
، موافـق نظريـة معنـاداري    منظومه شرح بر قهيتعل، هرچند، ايشان در )154: 1388آشتياني، (

  ).285: 1372آشتياني، (محالات ذاتي است 
چهارشنبة «تركيباتي نظير : توان به دو دسته تقسيم كرد نماها را مي كه مفهوم نكتة آخر، اين

اجتمـاع  «دهـد و تركيبـاتي نظيـر     ها را تشخيص مي راحتي، ناهنجاري آن كه عرف به» سرخ
نماهـاي   مفهـوم «توان تركيبـات نـوع اول را    مي. كه در منطق و فلسفه كاربرد دارند» نقيضين
نماهـاي   مفهـوم «و تركيبات نـوع دوم را  ) در عرف، همان سخنان چرند يا مزخرف(» مبتذل
  8.ناميد» فلسفي
  
  »يذات محالات يينما مفهوم« يةنظر يامدهايپ 2.6

 دانسـتن  كـاذب  بـر  يمبن ارسطو سخن ينادرست اثباتيك پيامد اين نظريه براي علم منطق، 
، »اسـناد ايجـابي  « ت،ي ـفرع قاعـدة  طبـق  راي ـز. است كاذب موضوع يانتفا به موجبه گزارة
بنابراين بايد گـزارة  . شود است كه شأنيت آن فقط در موضوعات موجوده يافت مي اي ملكه

  .معنا و محال ذاتي دانست نه كاذب موجبه به انتفاي موضوع را بي
گانـة مفهـوم كلـي؛ از     يك پيامد منطقي ديگر اين نظريه، مربوط است به اقسـام شـش  

: 1384الـدين رازي،   قطـب (مفهوم كلي كه مصداق داشتنش ذاتـاً محـال اسـت    جمله، آن 
توان در صحت استنباط خواجـه نصـير از    البته مي). 38- 37: ق  1403سينا،  ؛ ابن128- 127
بـر طبـق   . گانه را قبول نداشته است سينا، تقسيم شش سينا ترديد رواداشت، چه بسا ابن ابن

گانـه   حالات، مفهوم ندارند، در مقسم ايـن تقسـيم شـش   جا كه م نمايي، از آن نظرية مفهوم
  9.شوند داخل نمي

گانة واجب، ممكـن، و ممتنـع بـه دو قسـم      نمايي، تقسيم سه همچنين بنابر نظرية مفهوم
، همـين نظـر را داشـته باشـد     نجـات سـينا هـم در    يابد؛ شايد ابن واجب و ممكن تنزل مي

مهمل است، بايد در تقسيم الفـاظ داخـل   » لفظي«ممتنع ذاتي، چون ). 545: 1379سينا،  ابن(
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مفـردات معنـادار،   : مشتمل بر دو شرط(دار  توان الفاظ مركب را به سه قسم مفهوم مي. شود
، و )فاقـد دسـت كـم يكـي از دو شـرط سـابق      (مفهـوم   ، بي)تركيبي منطبق بر دستور زبان

تقسـيم كـرد و قسـم سـوم را بـه      ) هـا  ، اما دچار خلط مقولـه واجد هر دو شرط(نما  مفهوم
  ).محالات ذاتي(= نماهاي فلسفي  نماهاي مبتذل و مفهوم مفهوم

توان شبهة تعلق قدرت الهي  راحتي مي نمايي، به در كلام اسلامي، بر اساس نظرية مفهوم
 هـا  رت بـدان محالات، فاقد هرگونه شيئيتي هستند و تعلق قد. بر محالات ذاتي را حل كرد

. است) مقدور يعني( متعلق ازمندين قدرت، كه يحال در است چيه به قدرت تعلق منزلة به
 و) 69/ 8: ق  1419 ،يجرجـان  و يج ـيا( اند كرده گذر يكاف ليتحل بدون غالباً نيمتكلم اما
 ـ ةي ـنظر از يكل ـ بـه  ،يج ـيا بر نقدش در شوارق صاحب زين  اسـت  شـده  دور ييمعنـا  يب
  ).110/ 5: ق  1430 ،يجيلاه(

. اسـت  يحيمس ـ اتي ـاله بـه  مربـوط  ،يينما مفهوم ةينظر يها امديپ نيتر مهم از يكي اما
كـه عليـه    )de carne Christi( جسـم مسـيح  مشهورترين آباي كليسا در كتاب  از انيترتول

، از ايمان آوردن و پـذيرش  )28: 1380لين، ( 10دوستيسم گنوسي نگاشته است، طي عباراتي
اند كه بعدها به شعار  گويد؛ از سخنان او عبارتي را برداشت كرده محال سخن ميهاي  گزاره

معنـا   آورم چـون بـي   ايمان مـي (» credo quia absurdum«: اصلي فيدئيسم تبديل شده است
كيركگارد نيز ايمان را تصميمي شخصي، نوعي تصديق، جهشي به سوي تاريكي، و ). است

توان  توان به هيچ و لاشيء ايمان آورد؟ آيا مي اما آيا مي. )444: همان(داند  جويي مي مخاطره
تواند يـك لفـظ باشـد،     جا كه متعلق ايمان نمي ايمان آورد؟ از آن» ديز«به لفظي مهمل مانند 
هرجا . باشد، بنابراين، ايمان به امر محال، منتفي است) از جنس تصديق(بلكه بايد يك معنا 

ناگزير، متعلق ايمان، امري تخيلي و ممكن الوجود اسـت  شود،  ايمان به امر محال مطرح مي
  .كه به اشتباه، معناي لفظ محال گرفته شده است

  
  يريگ جهينت. 7

آنـان  . دانان و فيلسوفان مسلمان، حامي نظرية معناداري محـالات ذاتـي هسـتند    عمدة منطق
را داراي مفهـومي  ) همانند شريك باري و اجتماع نقيضين(» ما يمتنع لذاته«محالات ذاتي يا 

بودن وجود مصداق بـراي   بنابر نظر آنان، ناممكن. دانند كه تحققش در اعيان محال است مي
عقل ما از طريـق مقايسـه بـا امـور     . زند اي به كليت اين مفاهيم نمي مفاهيم ممتنعات، لطمه

  .موجوده، قادر است مفهومي از محالات در نزد خود ايجاد كند
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و » معـدوم مطلـق  «، »شـريك بـاري  «دريافت دروني معنايي براي ترين دليل آنان،  اصلي
گيرد، امـا   اين معنا، به مثابة موجودي ذهني، موضوع احكام ممتنعات قرار مي. مانند آن است

نمايي محالات ذاتي ارائه شد و  ديگر، نظرية مفهوم ةادلدر اين مقاله ضمن ابطال اين دليل و 
بـه  » ما يمتنع لذاتـه «طبق اين نظريه، . ، بدان اشاره داردقاتيتعلسينا در  ديديم كه عبارت ابن

محال ذاتي، يك لفـظ مركـب، و نـه يـك مفهـوم، اسـت كـه        . است» ما لا معني له«معناي 
ها مطابق دستور زبان اسـت، امـا بـه دليـل خلـط       مفرداتش جداگانه معنا دارند و تركيب آن

 ني ـا .رساند ، هيچ پيامي به ذهن ما نمي)طاي نامربو دادن يك مقوله به مقوله نسبت(اي  مقوله
 معنـا  ادراك تـوهم  دچـار  خطا، به را ذهن اند، شده جاديا كلمات با يباز قيطر از كه الفاظ

عـدم و  «از مبحث منطقـي   ها، بيترك ييمعنا يب يبرا يملاك مثابة به يا مقوله خلط. كنند يم
  .، قابل استنباط است»ملكه

ادلـة سـنتي بـر معنـاداري      هاي نمايي، آشفتگي دلايلي بر مفهومدر اين مقاله ضمن اقامة 
ها، نگريستن به مفهوم محالات به مثابة موجوداتي  از جمله آشفتگي. محالات، نشان داده شد

يعنـي نفـي مفهـوم    (از يك سوي، و لاشيء قلمدادكردن محـالات  ) مفهوم غير مشير(ذهني 
م ابتناي مفهوم غير مشير بر مشير و تبدل از سوي ديگر است كه به عد) مشير براي محالات

  .انجامد وجود علمي به عيني مي
تـوان جسـت و    نمايي محالات ذاتي را هم در منطق و فلسفه مي پيامدهاي نظرية مفهوم

ارز  هـم » ايمان بـه امـر محـال   «خصوصاً اين كه بر اساس اين نظريه، . هم در كلام و الهيات
  .؛ يعني ايمان به هيچ، ايمان بدون متعلق»و انتگرال خوابايمان به شنبة دو كيلويي «است با 

 
  نوشت پي

  .بندند يم نقش هيحس آلات خود در هيجزئ محسوسات صور كه معتقدند هم يبرخ البته .1
 امـا  انـد،  كـرده  انتخـاب  را »مـدلول « معـادل  »reference« يبرا زبان، يفارس نيمترجم از ياريبس .2

  .رسد يم نظر به رساتر يمعادل ،»ستايبرابرا«
 را كـذب  و صدق اگر اما دانند، يم وارد فرگه نظر نيا بر يمتعدد اشكالات يروزجائيف كرد دكتر .3

 نسـبت  همـان  زين را »شهياند« و ميبدان آن تحقق عدم اي خارج در هيحكم نسبت تحقق يمعنا به
وجود دارد  خارج در يتيواقع ديكن فرض. است نيمت فرگه، سخن رسد يم نظر به ميبشمار هيحكم

 نسـبت  ه،ي ـحكم نسـبت ( »شهياند« كي قيطر از من). من برابر در قرمز يصندل كي قرارداشتن(
 نيا تحقق( تيواقع كي به كنم يم اشاره است يذهن يتصور كه) يصندل و قرمز انيم برقراركردن

  ).گزاره صدق: خارج در نسبت
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 نـوع  از حمـل  موضـوع؛  قيمصاد: عيشا حمل به موضوع موضوع؛ مفهوم: ياول حمل به موضوع .4
 حمـل  ؛ياعتبار يامر در دو آن ريتغا و مصداق و مفهوم در محمول و موضوع اتحاد: ياول حمل

  .مفهوم در دو آن ريتغا و مصداق در محمول و موضوع اتحاد: عيشا حمل نوع از
 ـا). نوشـتار  ةادام ـ ←( است نهفته خداوند از ينادرست تصور ،يبار كيشر از فوق تصور در .5  ني

 بـه ( خداوند با كه يذات« لذا دهد، يم تصورشدن مجال مزبور ذات به كه خداست نادرست تصور
  .است الوجود ممكن و يليتخ يامر »دارد كشيشر و انسان هيشب يا رابطه) نادرست يمفهوم

 وانيسـول  آنـه  توسط دشوارش شدن تيترب داستان كه ييكايمرا يناشنوا و نايناب ةسندينو و معلم .6
  .است مشهور

 :Rathvon, 2004( اند گفته سخن) pseudoword( »كلمه شبه« از يبرخ غرب، ةفلسف در كه نيا رينظ. 7

 است، معنا يدارا كه رود گمان و باشد خاص يزبان ييآرا واج بر منطبق معنا، يب يا واژه اگر ؛)138
 بـر  منطبـق تنهـا   نـه  ،»dfhnxd« ةواژ امـا  ي،سيانگل در »vonk« ةواژ مثلاً ،مينام يم »كلمه شبه« را آن
  .ستين تلفظ قابل اصولاً نبوده،  زبان نيا ييآرا واج

 ـ رايز ؛)ridiculousness( بودن مضحك و) absurdity( بودن محال امر انيم هابز زيتما رينظ .8  بـا  ياول
  ).Hobbes, 2012: Ch. V( مضحكه و خنده با يدوم اما دارد، سروكار غلط استدلال

 قسـم  چهـار  بـه  اتي ـكل ،يينمـا  مفهـوم  يـة نظر بـا  كه ميگو يم اشاره به اما ست،ين يمجال جا نيا .9
 شيبـرا  تـر  شيب قيمصاد داشتن و دارد فرد كي كه آن يعني گريد قسم كي ؛شوند يم فروكاسته

 عرفـان  كتب ← ليتفص يبرا( شود يم كاسته يكل اقسام از زين الوجود، واجب مثل است محال
  ).القواعد ديتمه خصوصاً ينظر

 پسـر  و. است آور شرم و نيننگ رايز ،ستين يشرم و ننگ چيه شد، دهيكش بيصل به خدا پسر« .10
 از دوبـاره  شـدنش  مـدفون  از پـس  او و اسـت  ربط يب رايز است معتبر و موثق كاملاً مرد، خدا

  .»است ناممكن رايز است يقطع امر نيا برخاست، مردگان
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